
را روی دوششان می انداختند، 
از آقای نقّاش که دیگر کارش 
، تشکّر  د ه بو م شد یباً تما تقر
می کردند. آقای نقّاش تا بین 
ن  حسا بچّه ها چشمش به ا
افتاد، با لبخند او را صدا زد و 
گفت: »منتظرت بودم. حالا که 

این قدر نقّاشی دوست داری، 
بیا این آخرین گل گوشه ی 
نقّاشی را تو رنگ بزن. فقط 

ست  ش لبا ظب با ا مو

رو رنگی نکنی.« و قلم مو را به 
دست احسان داد. احسان با 
خوش حالی قلم مو را گرفت 
و با دقّت گل کوچک گوشه ی 
نقّاشی را رنگ زد، قرمز و قشنگ. 
ر  ، کا ن گل کوچک با رنگ شد

ر تمام شد. آقای  نقّاشی دیوا
قلم مو  ن  نا لبخند ز ش  نقّا
 : ن گرفت و گفت ز احسا را ا
ر  ین! خوب رنگ زدی. کا »آفر
را که کرد؟ آن که تمام کرد!« 
ز شادی   چشم های احسان ا

برق  می زدند.
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